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 چکیده

اسی و سترهای بازشنند. یکی از بمنعیات اخلاقی و مذهبی شد ۀیافته، نخستین قوانین بشری هستند كه بعدها ریشتابوها، به معنای ممنوعیتّ تقدسّ     

ت و اجتماعی اس اقعیاّتواكاوی تابوها متون داستانی است. ادبیات داستانی مبتنی بر عوامل متعددی از جمله تجربیات فردی، ذهنیاّت شخصی و و

 ۀرسوم جامع نگ و آداب ون به فرهز نویسندگان معاصری است كه با پرداختپور اتابوهای یک اجتماع نیز برخاسته و موثر بر این عوامل است. منیرو روانی

سپس مصادیق  تبیین شده، بو، توضیح واست. در این مقاله ابتدا  تا ایرانی اشاره كرده ۀدر جامعیک زن پیرامون خود، به عنوان یک زن ، به تابوهای رایج 

نا، ازدواج مجدد، نازایی، های متعدد؛ زكه تابوی زن به شاخصدهد می نتایج حاصل نشان ت.شده اس و نشان داده آن در متون داستانی بررسی عینی

 پور است.یدگاه روانایرانی از دی ۀاز جمله تابوهای گسترده در جامعشود  كه از این میان، نازایی بکارت، طلاق، ازدواج سنتی، تقسیم می

 .ایرانی ۀجامع داستانی،پور، ادبیات تابو، روانی کلیدواژه:     

 

 

 مقدمه -1

اد یک ل پنهان افردیگر امیا وییهای ناخودآگاه و از ستابو به عنوان یک برساخت اجتماعی و فرهنگی، دارای ابعاد مختلفی است كه از یک سو هراس     

قومی است. ادبیات هر ملت، نشان  ها آثار ادبی. یکی از این عرصهیابدمی های گوناگون مجال ظهوردهد. این امیال پنهان، در عرصهاجتماع را نشان می

وانشناختی رناختی و شهای جامعهی كاوشدهد كه براهر دوره را نشان می ۀسانسور نشد ۀواقعیات، ذهنیات و تجربیاّت شخصی است و جامع ۀدهند

همان  چی  بر اساسورت سرپینهند و در صتابو مفهومی است با پشتوانۀ اعتقادی بسیار قوی، برای كسانی كه آن را گردن میبسیار غنی و پربار است. 

 نامند.می« امان»شوند. این نیروی مرموز رانیروی نامرئی مرموز كه در امر تابو وجود دارند كیفر داده می

رسی ا شناخت و برها رتون ادبی آنمتوان از منظر اند و میادبیات به خوبی منعکس شده ۀای هستند كه در آینشناسانهتابوها از جمله مفاهیم مردم     

ها ی آنینی و امروزع، مصادیق تابو تعریف و شناخت ۀآوری و پس از مرحلجمع ،بندی تابوها مختلف مربوط به تعریف و دستهكرد. در این مقاله، تئوری

-ها نشان میداستان نعکاس آن دروشکنی و ابرخورد زنان نویسنده با تابوها در آثارشان و تأثیر جنسیتّ در تاب ۀاند. نحوفی شدهپور معرّدر آثار منیرو روانی

د ه با وجود خوكاست  تهات نهفهای معاصر در پس نقاب ادبیّها و غرایز پنهان نسلایرانی و ترس ۀجدید و متفاوتی از هویتّ جامع ۀدهد كه چهر

امعه در و فرهنگی ج اجتماعی هویتّ ۀهای اصلی تشکیل دهندفهبه عنوان یکی از مؤلّ ی زنهای زنانه  باز هم مشهود است. در این مقاله تابوسانسوری

-بررسی می یشان معرفی وهاستانكه از منظر  نویسنده مورد نظر و از خلال دا است ارتباط با هویتّ اجتماعی و فردی ایرانیان مورد بررسی قرار گرفته

هایش  ستاندر اغلب دا است. او ی در شناسایی و بازتاب تابوها در آثار خود داشتهپور نیز از جمله نویسندگان معاصر زن، نقش مهمّ. منیرو روانیدشو

 د.داران میفافه و غیر مستقیم بیپروا و گاه در لرا، گاه صریح و بی  آنهاقوانین شرعی و عرفی را زیر سوال برده و اعتراض به 

 

 

 

mailto:zeynab_4527@yahoo.com


  منیرو روانی پور رآثا تابوی زن و بازتاب آن در ، رحمانیان و همکاران1400تابستان ، 26 ، شماره17 ، دورهادبیات فارسی مجله

 

 

 

  پژوهشهای پرسش  .1-1

 این پژوهش این است كه تابو چیست؟ترین پرسش اصلی -

 تابوهای زنانه كدامند؟ پور،و از دیدگاه روانی -

 و كدام نوع از تابوهای زن بسامد بیشتری در آثار وی دارد؟ -

 

 روش کار  .2-1

یف كرده و  ی تابو را تعربر مردم شناستحلیلی است. بدین ترتیب كه ابتدا با مطالعۀ منابع و كتب معت -ای و توصیفیبکار رفته در این پژوهش، بصورت كتابخانهروش     

د. و در نهایت بندی شدنقسیماج  و تن استخرپور، شاخص های بکار رفته تابوی زن و انواع آتابوی زن، مورد تبیین و تحلیل قرار داده شد. و پس از مطالعۀ آثار روانی

 .حاصل این پژوهش در قالب مقاله در جامعه آماری گفته شده ارائه گردید

 
 تحقیق ۀپیشین .3-1

ی برااست.  های وی پرداختهداستان های دانشگاهی متعددی كار شده، كه بیشتر به ویژگیرساله ۸0پور در دهه های منیرو روانیداستان ۀدر زمین     

بیین رئالیسم كه به تعریف و ت« ی آنپور و بازتاب رئالیسم جادوینقد و بررسی آثار منیرو روانی»( با عنوان13۸3فر )مریم رامین ۀتوان به رسالنمونه می

ت پردازی در یک رمان و دو یّخصش»( با عنوان 13۸۸فاطمه قدیمی ) ۀپور آورده است و نیز رسالهایی از آن را در آثار روانیجادویی پرداخته و نمونه

ها جلوه»نوان(، با ع13۸7ن )انجابتی افروز ۀپور پرداخته و رسالهای روانیسازی در داستانتكه به بررسی ساختار و شخصیّ« پورمجموعه كوتاه منیرو روانی

-پایاناست.  ی قرار دادهورد بررسمدیدگاه این نویسندگان  اشاره كرد كه زن را از« پور، غزاله علیزادهو نقد زنان در آثار سیمین دانشور، منیرو روانی

مین عنوان هم بصورت كتاب ( است كه تحت ه13۸7نوشته فاطمه توسل پناهی)« های ایرانی تا قرن هفتمتوتم و تابو و نمادهای آیینی در حماسه»نامه

                   چاپ شده است.

د. مقالاتی از ار داده بودنپور را مورد بررسی قراند كه اغلب وجوه و عناصر داستانی آثار روانیهایی نیز منتشر شدهعلاوه بر این آثار، مقالات و كتاب    

 ( و ....1377(، میرعابدینی )1376(، دستغیب )13۸4نیا )نیکوبخت و رامین

وی در  ت. كهپور  اسوانیرآن در آثار  و بازتاب ی زنشد اشاره به تابوباها میشود و بسیار متمایز از بقیه پژوهشآنچه در این مقاله بدان پرداخته می    

 .ستا ته نشدهتا كنون در هیچ پژوهشی به آن پرداخ هایش به چالش كشیده و از حریم آن گذشته یا حرمت آن را حفظ كرده است وداستان

 
 تابو؛ تعریف و بسط مفاهیم کاربردی – 4-1

 ا كه به دلیلال كیفیت آنچه رشود كه در عین حیافته اطلاق میگیرد و به نوعی ممنوعیت تقدسّنزی تاپو ریشه میپولی ۀاز واژ» Taboo) ( تابو    

بالی مصیبت، بداق آمدن یک دیدكند. تصورّ بر آن است كه زیرپا گذاشتن این ممنوعیت سبب پبیان می است تقدسّ یا ناپاكی مورد ممنوعیت قرار گرفته

-ها انجام مییا اسطوره ، توهمّات وز رویاهابار، ا. تابوها در بسیاری موارد از سوی افراد دارای اقتدار پس از تفسیری كه از یک تجربۀ اندوهگرددیا ناپاكی می

انون گروه قیت از ه تبعبداشتن فرد پذیر در جامعه و واتوان محافظت از ارزش بعضی از اشیاء یا موجودات آسیبشوند. كاركرد تابو را میدهند، اعلام می

 ( 202: 13۸5 )ریویر،«. دانست

اید بدان و نجاست نب ه دلیل پلیدیتابو در اصل معنی هر چیزی است كه یا به دلیل قدسیتّ، یا به دلیل ممنوعیت و حرام بودن و یا ب» به بیان دیگر،    

 ( 335: 13۸6)شفیعی كدكنی،«. نزدیک شد و دربارۀ آن سخن گفت

شخصی  دی، ذهنیاّته تجربیات فری از جملات داستانی مبتنی بر عوامل متعددّبسترهای بازشناسی و واكاوی تابوها متون داستانی است. ادبیّیکی از      

 ر بر این عواملند.و واقعیاّت اجتماعی است و تابوهای یک اجتماع هم برخاسته از این عوامل و مؤثّ

ی درونی ر اساس نیروبورت سرپیچی، اعتقادی بسیار قوی، باید بدان گردن نهاد و در ص ۀمعه است كه با پشتوانتابو، مفهومی منطبق با قوانین عرف جا     

كه جنبۀ  هایی استامتابو، حر»دارد: هر تابو نیز  كیفر و مجازات شد. دكتر علی شریعتی در كتاب دین و شناخت ادیان، مفهوم تابو را چنین بیان می

 (61-۸5:   135۸)صالحی، . «كننداز نظر منطقی و خودآگاهی عقلی، روشن نیست ولی بدان عمل می مرموزی دارند و علت آن
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شناسی، ر فرهنگ رواندكه د. بطوریانادیان ابتدایی دارند در جوامع امروزی نیز گسترده و پذیرفته شده ۀتابوها كه ریشه در باورهای درونی و نهفت     

ه این چنین ور خلاصزرین تابوهای رایج میان اقوام بدوی را به ط ۀشده است. فریزر در كتاب ارزشمند شاخ خصلت مقدس و ممنوع یک شی تعریف

 است: بندی كردهتقسیم

شان دادن اشتن غذا، نان، باقی گذاعمال حرام: یعنی كارهایی كه نباید انجام داد، مانند معاشرت با بیگانگان، خوردن و آشامیدن در مقابل دیگر» -    

 چهره و صورت بزرگان

مان، اعدگی و زاین در دوره قحرمت اشخاص: یعنی افرادی كه نباید به آنها نزدیک شد و یا با آنها تماس گرفت مانند: سركردگان و شاهان، زنا -    

 جنگاروارن وشکارچیان در مدت جنگ یا شکار و بلافاصله پی از آن

ست زد زدیک شد و دناید به آنها دلیل رها كرد و در دسترس دیگران قرار داد و یا در صورت مشاهده نبحرمت اشیاء و چیزها: یعنی آنچه نباید بی -    

 مانند: آهن، خون، سر، مو

 (124 :13۸6زر،)فری .«قدسمسایر اشخاص  وهای حرام: یعنی آنچه نباید بر زبان آورد، مانند: نام كوچک، نام خویشاوندان، نام مردگان، نام شاهان، واژه -    

د ما ر جوامع جدیابوها هنوز دت ها وجود دارد و جالب توجه این است كه در تمام موارد علتّ اصلی تابوشدن، ترس از خطری است كه در تماس با آن     

صرفّ ت متوجه لمس و نی،د قانواگر غرض از تابو، به معنای وسیع آن هر نوع منعی باشد كه مطابق آداب و رسوم یا مفا» وونت ۀشوند. به عقیددیده می

. «باشد و را نچشیدهحرمت تاب توان گفت كه ملتّ یا فرهنگی نیست كه طعم آثار خطرناک هتکای لغات ممنوع.... باشد، میاشیاء و یا بکار بردن پاره
 (51: 13۸7)فروید ،

مونه ی شود برای نحرام و ممنوع ن معنا كه اگر كسی مرتکب كاركنند. به ایمی شوند، كسانی هستند كه مقررات تابویی را نقض اشخاصی كه  تابو می     

شود  ود رانده میخاز اجتماع  ب شده واز توتم قبیله سوء استفاده كند و یا مقررات مربوط به رئیس و كاهن قبیله را نادیده بگیرد خود، تابو و قابل اجتنا

 رند. شماناكش میپاک و خطركنند و ناشکن متخلف و مرتدی را تنبیه میین فرد قانونشود و  چنزیرا او در آن حالت، دارای صفت تابویی خطرناک می

فرهنگی  ۀر میان اقوام عقب مانددهای رایج تر ممنوعیتتوان گفت بیشاند. میهای متفاوت باقی ماندهمتمدن كنونی به صورت للغالب تابوها در میان م 

ات خشک و بگی وجود تعصّافتادگی فرهنشود. علامت پسخوانده می« افتادگی فرهنگیپس»شناسی این موضوع در دانش جامعه ،تابویی دارند ۀسرچشم

 عضا و اجزا است، نهاد اجتماعی( و از آن جا كه هر نهادی، متشکل از ا121: 13۸7)فروید ، .«قالب یا نهاد اجتماعی است»بی دلیل منطقی است. تابو یک

ه فراد متوجّاست كه همان اجازاتی ها ماعضای اجتماع یا اعضای آن نهاد است. بنابراین مفهوم تابو، مبتنی بر باور افراد، تمایل و ترس آن هم متشکل از

یک تابو، آن را  هردن نهادن بكه با گ كنند. به عبارت دیگر، تابو برخاسته از افراد و در ارتباط با افراد است و این اعضای اجتماع هستندفرد تابوشکن می

 كند.دارند و از سوی دیگر این اجتماع است كه تابوها را به افراد تحمیل میزنده نگه می

معه به تناسب جا بندیوع دستهنتوانند جهانی و میان اقوام مختلف مشترک باشند یا اینکه مخصوص سرزمین و ملتی خاص باشند اما در هر تابوها می    

 صداق مشترک یا متفاوتی دارند.و در برهه زمانی خاص م

یش مذاهب و خلاقی و پیدانشأ منعیات امشناسی و ارتباط آن با ادبیات باید یادآور شد كه؛ تابوهای اولیه، ها از دیدگاه مردمبا تعمق در زندگی انسان    

قی  ای روابط اخلاهساس و پایهات كه در میان ملل مختلف های بعدی شدند.  بنابراین، آثار همین تابوهای ابتدایی اسهای اجتماعی در دورهقانونمندی

ای هوق در جامعهدنی و علم حقمهای بدوی اساس امور اخلاقی و مقررّات ها یا تابوها در جامعهممنوعیت»گوید: دهند. دوركیم میها را تشکیل میآن

 (96: 13۸6)آموزگار، .«یابندشوند و به تدریج توسعه و تکامل میمترقیّ شمرده می

یی را من هیچ تابوضا گشتند در هاما این تابوها همیشه پایدار نیستند بلکه در گذر زمان تابوهای زیادی منسوخ شده و تابوهای جدیدی جایگزین آن    

 باشد.  توان یافت كه بدان هتک حرمت نشدهنمی

و  و همیشه نقض اندسوب شدهدینی و مذهبی، جزو قدرتمندترین تابوها، مح نکته قابل تأمل در این است كه همواره در طول تاریخ بشری، تابوهای    

احبان صن دین و یا ن طریق بزرگاهایی همچون كشتن، مثله كردن، سوزاندن افراد و....كه  از ایاست. مجازات هایی همراه بودهها با مجازاتشکستن آن

ری عرف. کی شرع و دیگاند یتهیی كه در جامعۀ ایرانی وجود دارند از دو منشاء عمده برخاستابوها اند.قدرت، فرد خاطی را به سزای عمل خود رسانده

 اند.قوانین حاكم بر جامعه نیز همواره همین دوگانگی را به تثبیت رسانده
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(، رمان دل فولاد 136۸رق )(، رمان مشهور اهل غ1367ایرانی و خالق آثاری چون مجموعه كنیزو ) ۀبوشهر( نویسند1333پور )متولد منیرو روانی    

ی گری، بخش بسیارخرافه باشد كه زنان و مصائب آنان، فقر و محرومیت، باور و( می1372( و سیریا سیریا )1369های شیطان )(، مجموعه سنگ1369)

 گیرد. از آثار او را در بر می



  منیرو روانی پور رآثا تابوی زن و بازتاب آن در ، رحمانیان و همکاران1400تابستان ، 26 ، شماره17 ، دورهادبیات فارسی مجله

 

 

 

- ردهتحریر در آو د را به رشتهخوۀ های بلند و كوتاه خود، فرهنگ و آداب و رسوم مردمان جامعمعاصر است با داستان ۀكه از نویسندگان برجستاو      

های تخصیّپروری در قالب شنهایش دغدغه استفاده از عناصر طبیعی و میل به قهرمادر داستان ویتوان درک كرد كه پور میاست. از مطالعه آثار روانی

ر فضای بیعت حاكم بطاستانی، های او ثابت است؛ عناصر ویژه دكند. دغدغهها تغییر میگیرد. هر چند سبک و زبان نویسنده در طول سالزنانه را پی می

 هایش حضور دارند.ها، از همان آغاز فعالیت نویسندگی او در داستانها و نقش برجسته زنداستان

جا را در ذهن دارد. ات آنكند، با این وجود آداب و رسوم و فرهنگ حتیّ اعتقادزندگی نمی« جفره»ست كه درگیر و دار آبادی هاگرچه او، سال     

 گذشت زمان و تحولّات روحی و روانی نویسنده باعث شده در آثار جدیدش تحولّی عمیق ایجاد شود. هرچند

ی داستان زن های او شخصیت اصلهای كوتاه و رمانیک شیوه صورت پذیرفته است. در بیشتر داستانپور، به های روانیپردازی تمام داستانتشخصیّ     

دیتحدوی و معروابط اجتما پردازد و به موضوعاتی همچون عشق، روابط زناشویی،هایش به زنان و مسایل آنان میاست. او با دیدی اجتماعی در داستان

 شود  اشاره دارد.  پرداخته میهایی كه به جنس زن از دیدگاه جامعه 

 

 اتتابو در ادبیّ-2    

-های آدمی است. فروید میترس ها و های ذهنی دارد، بدون شک آیینه احساسات، آرزوها، افکار، حسرتهنر از آنجا كه ریشه در خلاقیت و تنش     

ار نسان تحت فشنر است كه ااست. این فقط در ه همچنان محفوظ ماندههنر تنها قلمرو تمدنّ ماست كه قدرت فراگیر اندیشه تا امروز در آن »گوید: 

د كه گویی با شوو ظاهر میای در ایكند كه به ارضاء و تشفیّ آنها شباهت دارد و در پرتو توهمّات هنری، همان آثار عاطفامیال و آرزوهای خود، كاری می

های فکری و نظری، یتهای مهم آفرینش هنری و خلاق( در این میان یکی از حوزه152-151: 13۸7)فروید،  .«یک امر واقعی سر و كار داشته است

ه هم در فلسفه و و دیگران ك د، لاكانكنند. امروزه بزرگانی چون دریدا، فوكو، بارت، یونگ، فرویات است كه اندیشمندان علوم دیگر از آن استفاده میادبیّ

فتمان گدبیات نوعی ااد ایشان، به اعتق»كنند. های خود به متون ادبی استناد میریه صاحب نظرند در بحثعلوم اجتماعی و هم در روانکاوی و نقد و نظ

 (142: 13۸5، )پاینده. «توان یافتهایی از رمزگان فرهنگی جوامع انسانی را در متون ادبی نیز میاست و لذا نشانه

-مصادیق بی وت نمود بالا تاً در ادبیازندگی انسانی و غرایز و امیال بشری در ارتباط است طبیع شناختی است و با قواعدتابو از آنجا كه مفهومی مردم     

ای ژهت جایگاه ویشهود اسمشماری دارد. در این میان مخصوصاً رمان از این جهت كه مبتنی بر نمایش زندگی بر اساس تجربه فردی و جزئیات عینی و 

هیت آن كننده ماشنه ما و هم رورمان معاصر هم بازتاب بحران جامع» گوید:می« رئالیسم و رمان معاصر»ت عنوان ای تحدارد. ریموند ویلیامز در مقاله

ف است به ات موظّدبیّا ام، امّای متفاوت قادریم معضلات ادبی را حلّ كنیتوان همچون گذشته استدلال كرد كه صرفاً با ایجاد جامعهه میاست. البتّ

قل ویلیامز به ن) .«است حسوس انسان بپردازد و هرگونه تحولّ اجتماعی ارزشمندی، درست مانند همان تأدیب عملی و مسئولانههای مجزئیات تجربه

 ( 103: 13۸6 پاینده،

-رامونش تعریف و فهمیده میپی  contextداستان حاصل ذهن فرد)نویسنده( است و بر فرد)خواننده( اثر دارد و این جزء در ارتباط كل)جامعه( و      

ها، تلوّ از ملالباز مم بنابراین تخیلّ و ذهن وی هرچه قدر هم منحصر بفرد و شخصی باشد از جمع است و هم مؤثر بر جمع. شود چرا كه هم متأثر

 ،دانگی روزمرههای زندتصیّک داستان، شخهای یاست. شخصیتّ ها و تمایلاتی است كه از بیرون به درون او راه یافتهها،  ترسها، حسرتسرخوردگی

ی دیگر مرزبند نتخاب متون،ا ۀر حوزهای عامه پسند و از آن جا كه دزیرا داستان امروز معطوف به رفتارها و حقایق زندگی روزمره است به ویژه در داستان

دارد، مورد  ی توده مردملموس و زندگمای كه به رفتارهای توجهّ ویژه پسند به دلیلات عامهپسند نیست، ادبیّگرا و آثار عامهمیان آثار درجه یک و نخبه

وۀ لیدات بر نحأثیر این توای حاكم بر تولیدات فرهنگی و تهمندیكشف قانون»گر فرهنگی است و هدف منتقد فرهنگی نیز ه خاص منتقد و پژوهشتوجّ

 .«وط استوزمره مربرمتون و رفتارهایی معطوف است كه به  نحوی به زندگی گیری هویتّ آحاد جامعه مدرن است... و توجهّ وی عمدتاً به شکل

ابر آن پذیرد و در براقعی میمخاطب این آثار نیز، دنیای داستان را همچون دنیای و»گوید: ( می17۸: 13۸2( پاینده در گفتمان نقد )29۸-297)همان:

اول به  یا از همان د، خوانندهكناست. وقتی قهرمان داستان از تابویی سرپیچی می جه شدهدهد كه گویی در عالم واقع با آن مواچنان واكنشی نشان می

به نوعی  وخواند ا میرخود، آن  كند و یا به دلیل همسو بودن با تمایلاتخواندن این اثر را رها می ،دهددلیل اضطرابی كه این سرپیچی به او دست می

ن اجتماع و آات نه ادبیّن را در آیآتوان خطوط قرمز تابوهای یک اجتماع و میزان حرمت افراد به دلایل است كه می با این« رسد.تشفیّ و ارضای امیال می

ای شنوا هبرای گوش شنید و ت راجمعی آن ملّه به بسامد هر حرمت داری یا حرمت شکنی، فریاد اعتراض یا تمایل دستهسایر هنرهای آن دید و با توجّ

 زمزمه كرد.

روز ب ... های دینی، اخلاقی، سیاسی وهایی هستیم كه در زمینهتاریخی از سنت به مدرنیته، همواره دچار تلاطم و آشفتگی در جامعه ایرانی، در گذر    

شود صرفاً دان پرداخته میاست. آنچه كه در این مقاله ب ه نشدهكند. البته تاكنون نیز اثر مدونی از تابوهای جامعه ایرانی و بررسی علل و عوامل آن تهیّمی



 پورو بازتاب آن در آثار منیرو روانی ی زنتابو ،همکاران و رحمانیان ، 1400، تابستان 26، شماره 17دوره  ،مجله ادبیات فارسی
 

 

 

ت جغرافیایی و زمانی او به تصویر كشیده شده است و ممکن است در جامعه كنونی از تابو بودن خارج آماری آثار این نویسنده و موقعیّ ۀجامع ۀدر محدود

 .شده باشد
 

 پوردر آثار روانی زن تابوهای-1-2    

 تابوی زن -1-1-2    

و دناظر به هر  وآید ساب میحها و اساطیر ملل مختلف و از جمله فرهنگ ایران، نوعی تابو به زن بودن و هویتّ و جنسیت زنانه داشتن در فرهنگ    

لغات  بییار ریشهیگرند. دهای بدلی یکدمعنای لغت تابوست: هم مقدسّ هم اهریمنی. در اساطیر مربوط به آفرینش، شیطان و مار و زن، هر سه صورت

است در  دهشارور تصورّ بزاینده و  اند. حتیّ خاک یا زمین كه مادینه وشرّ و اهریمنی ۀخیر و شر، از دست ۀهای دوگانبندیكهن، واژگان مؤنث در تقسیم

ودن یا اهریمنی بز فرط مقدسّ ا« زن»ی، ترین مراتب و آسمان كه نرینه و اثرگذار و بارگذار تصورّ شده در مرتبه اعلی قرار دارد. بر اساس قوانین تابویپست

ابر اعتقاد و باور برساند. بن ان آسیبو باید از تماس و ارتباط با دیگران به دور باشد تا نه خود آسیب ببیند نه به دیگر .بودن هم خطرناک است هم در خطر

ه تحولّات فرهنگی و وی زن با همبه تاب یشه تفکرّات مردانه و نگاه جامعهبه این تابو، بسیاری از قوانین در مورد زنان حالت ویژه پیدا كرد و باعث شد تا ر

-فت و مقابلهو مخال ضفریاد اعترا های زنان،ها و تهدیدات و قوانین سنتی باقی بماند. از واكاوی داستانگرایی، همچنان در ترسمدرنیزاسیون و عقلانیت

ا ورود باشد ب قدرت را داشته تواند هر دواصولاً بر این اساس كه زن هم مقدسّ است هم اهریمنی می. شودها ذكر میآن ۀرسد كه نمونشان به گوش می

ر ینکه شوهرش دات كه از ترس ای اسكشیدهداستان دختر رنج ، «دل فولاد »خورد. شر از قدم او رقم می امور خیر و ۀهر دختری یا زنی به خانه، كلی

مار باخته است او را در ق ض مردی كهكند با رفتار تند پدر، كه معترض فرار او از خانه است نه معترخانه خود را ترک می هایش كندقمار او را فدای باخت

ارد و دبه یک مرد  وتی نسبتجبران ناپذیری است كه چون عامل آن یک زن یا دختر است بازخوردهای متفا ۀشود. این اتفّاق، حادثاز خانه گریزان می

ه جامعه كه گاهی آنچ ایگونه ها نشان دهنده واقعیت زندگی زنان است بهطر زن بودن است. نکته قابل توجه این است كه تمام این داستاناین فقط بخا

گوید یمبوسد و ا میر روی دختر رهرچند در آخر رمان پدافتد. ها اتفاق میشود در بطن داستانمی كند و تمایل آن را در زنان منکربه شدتّ سركوب می

 لتی دیگر.د باشد حااتفاقی است كه اگر فاعل آن زن یا دختر باشد یک حالت است و اگر فاعل آن مر« فرار از خانه»كه زمانه عوض شده است. 

دن با در افتایس. تادن آسون ندر اف»گوید: كند و تنها زندگی كند می خواهد كاراز زبان زن جوان كه به عنوان نویسنده میدر این داستان نویسنده، 

ریدی یا ت باشه، یا متونه دوسكس نمیكس با هیچها و آزادی و این جور چیزها برای ما یه كلمه است. آزادی و احترام متقابل؟ !زرشک! اینجا هیچسنت

 ( 59: 13۸9پور، )روانی. «مراد... رسم دوهزار ساله...

است... بعد وقتی باورت  زن تنها متهّم ردیف اول( »61)همان: « مه من فقط یک زنم!كنه. برای هكار هم هیچ چی رو حل نمی»و در جایی دیگر    

نند... گناه در جان آدمی كاین فصل، فصل له شدن برگهایی است كه تحت شرایط عمل می( »10۸)همان: . «كنند...شوند، رهایت نمیكردند، مریدت می

 (130-131)همان:  .«كرد....دیگر تحت شرایطی عمل نمیخوری و او دارد و اگر تحت شرایط عمل كنی شلاقّ می

 (130-131)همان:  ...«كرد..خوری و او دیگر تحت هیچ شرایطی عمل نمیاق میگناه در جان آدمی خانه دارد و اگر تحت شرایط عمل كنی شلّ»    

ر وی ن از نظر شوهئاتر بازی كردبودن، مادر بسیاری از تابوهاست، تكردند اما از آنجا كه زن زن و شوهر هر دو تئاتر بازی می« جمعه خاكستری»در    

ه شوهر ببین زنی ك.»شودب میتواند با كارآموزان رابطه برقرار كند اما برای زنی كه همسر اوست غیرمجاز محسوبرای زنان دیگر مجاز است و حتی می

رنه من كه ین و بس و گشه همشی. حسودیت میشی، مچاله میهی نگو مچاله میذاره كنار، بعدشم خیال نکن كه خنگم، كرد دیگه بازی مازی رو می

 (134: 1367پور،)روانی«. كشمگیرن یه دستی هم به سر و گوششون میكاری باهاشون ندارم میان یه چیزی یاد می

اختن دیگران به خطر اند وبوشکنی تا ۀز فراهم ساختن زمیناند تا زن هم در انزوا بماند و هم ابنابراین اكثر تابوهای اجتماعی  بر این پایه بنا شده 

ابوهای بسیار قی ماند و تشرق زمین باترین تابوهای مترین و قویتغییر نام داد و جزو بزرگترین، مسلطّ« ناموس و حرمَ»جلوگیری شود. بعدها این تابو به 

 شود:ها اشاره میآن دیگری از دامان آن برخاست كه در ادامه به

 

 سنتیتابوی ازدواج -1-1-1-2    

 ب سرخوردگی وشود و موجتی و از طریق خواستگاری، گویی مسیری است كه برای زنان منجر به رضایت و آرامش نمیازدواج به ویژه به صورت سنّ    

مین و از زنان هدن و رفع تابشخطر مجوز بیدر نتیجه تنها كاهد. های آنان میها و جذابیتیکنواختی و روز مرگی و ملال خواهد شد. گویی از زنانگی

محض طلاق  انطور كه بهتند. همازدواج كردن است. تا مجرد باشند زن هستند و تابو و صلاحیت خیلی امور را ندارند و در مظان اتهامات بسیاری نیز هس

د ازدواج یا پیشنهارند. ز خطر دانان مطلقه برای خود زنان نیشوند و خطرناک . البته از نوعی دیگر این بار زگرفتن یا بیوه شدن نیز دوباره میوه می

 شود.و شکست می های خاص خودش را دارد و حتماً منجر به تحقیرشود عقوبت خواستگاری نیز چنانچه از طرف زنان در جامعه ایرانی داده
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ه در به سن گذاشت روسی مردی پاشود: دختركی خردسال را به عمی ای روستایی به خوبی نشان دادهپور، مفهوم ازدواج در خانوادهروانی« شب بلند»در 

نند و كو دستش میه جایش النگبگیرند و ای را از او میاش هم معلوم است. عروسک دختربچهشود. نتیجهآورند و اینجا دیگر هیچ تابویی شکسته نمیمی

جیغ  ا صبح آنقدربیچاره ت ۀگفته و حالا شوهر او شده است. شب زفاف دختر بچمی دهند كه به او عمو ابراهیمكنند و تحویل مردی میروسری سرش می

 میرد.دهد و میكشد كه جان میمی

 

 تابوی طلاق -2-1-1-2

گیز، انوسوسهاره شوند و دوبمی خطر بودن خارجتابویی است كه زنان نباید بدان نزدیک شوند. چون با نزدیک شدن به این تابو از حالت بی« طلاق»     

 ند.شوطرناک میخهریمنی و اكند طوری كه حتی برای زنان دیگر نیز گردند. گویی آن نیروی جادویی مانا مجددا در آنان حلول میخطرناک و تابو می

تزلزل و شأن زن انواده را مخظام ، ندر گذشته رواج انواع زناشویی مانند ازدواج صداق، متعه، إماء، مبادله، مشاركت خواهران، استبضاع، تعویضی و اجباری

نصاف و منافی با ارانه دور از های ستمگنتّسخانه، مسألۀ انواع طلاق و متاركه بود كه با  حریمتر از زناشویی در غمناک»بود:  را تا حدّ جانوران پایین آورده

ا بگسلد: نه د زناشویی رسانی پیونآای به هیچ بهانهتوانست حتیّ بیماتی داشت و نه شرط و پیامد قانونی. مرد میاخلاق و انسانیت همراه بوده. نه مقدّ

 ( 75-42: 1352بیانی،)  .«ایشاهدی لازم بود و نه نفقه و هزینه

مانان رحتی برای قهمسأله به را است. این ها امری ناپسند و مکروه بوده، جامعه آن را بد و موجب آبروریزی تلقیّ كردهتاز آنجا كه طلاق در سنّ    

منیرو به آن  كه تا حدیّ سند. امنیتیرگونه به امنیتی نسبی میافتد و زنان باید اهل سوختن و ساختن باشند، لااقل اینپور اتفّاق نمیهای روانیداستان

زنی هم مجاز  بوده و چند ی مردانراهای آزادی بمعتقد است. در آثار او طلاق نیز به عنوان یکی از عناصر ناامنی و عدم رعایت حقوق فردی و یکی از راه

اج یکی ودن با ازدوبت. لیلی اس است. حق رأی برای زنان وجود ندارد و نگرش آنان به وضعیت خود توأم با پذیرش سرنوشت و تسلیم  در برابر آن بوده

ابویی ت« صیغه»ست. ج كردن ااز زنان همین ازدوا خطر شدن و رفع تابونیست و یا لیلی ماندن در زندگی زناشویی بعید است. در نتیجه تنها مجوز بی

دهند یح میند. ترجشواست كه به حکم عرف در جامعه ما وجود دارد و به حکم شرع تابو نیست و جالب همین است كه زنان خود بدان نزدیک نمی

سی و صرفاً اطفی و احساعالی از بار خشدن پیمانی است  صیغه ایرانی ۀنام و نشان باشد اما عنوان صیغه نداشته باشد. در عرف جامعشان با مردان بیرابطه

 .غالباً یک طرفه و مردانه است و بر اساس نیازهای جسمی و جنسی

تیّ ارزش و شود، حبرملا می گیرد وقتی رازششوهرش طلاق می كند و به اجبارای كه خود را فدای فرزندانش می، زن بیچاره«كولی كنار آتش»در     

به  س ظلم شوهرشنی كه از ترز، « فولاددل»شوند. در رمان ها به مادرشان در رفتن به روضه و مهمانی مشکوک میاحترامی در نزد پسرانش ندارد و آن

هتر است. بخود او  رایبیوه است. بكند كه بهتر است به كارمندان دیگر نگوید كه گردد مدیر انتشارات به او توصیه میتهران فرار كرده و دنبال كار می

دهاشون تو را ردهاشون و مرترسند از مها میزن»دهند:ای اجاره نمیبینند به او خانهگردد زنان صاحبخانه وقتی او را جوان و بیوه میوقتی دنبال خانه می

یابان ماندن مجالش خس و واهمه در شود تر( حتیّ وقتی هوا تاریک می135: 13۸9پور،)روانی .«برای یک ساعت دوست دارند فقط برای یک ساعت

ای!.... مونهزنن چه دوره زنن و داد میكها نگاه میهای دنیا از توی پنجرهشه و تمام زنها باز میدیره، حالا هم كه برگردم یکدفعه تمام پنجره»دهد. نمی

قت هم كه داد بون... آن وتی كنار خیادن. یا برگردی یا بایساجازه میكنن راهی بری كه اونا توانم. تمام شدم. تمام بیوه، بیوه]مردم[ مجبورت میمن نمی

 (5۸-59همان: )  .«ای نیسدونی تو ذهن مردم جز این دو راه، هیچ راه دیگهزنن ایهاالناس.... میمی

زن مرد كور  از حرف مردم، انی است كهكند از جمله با كمک بهیاری كه بیوه جوزنی كه مرده است در ذهن خود با زندگان مکالمه می« مشنگ»در      

 علیل بیکاری شده است:

 پس چطور زنش شدی؟-»

 (117-116: 136۸،پور)روانی«. خواد یه قاچ برداره...رسه میحرف مردم ننه جون، جوون بودم، خوشگل بودم و بیوه، بیوه هم كه یعنی میوه، هركی می-
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-روند، برعکس مردان میمیی های زبانی معمولاً با وسواس و احتیاط بسیار سراغ توصیفات مربوط به روابط زناشویبه دلیل محدودیتّ نویسنده، زنان     

ن و زنان توانند روی هر جنبه از مسائل ممنوعه مکث كرده و قلم فرسایی كنند. از سوی دیگر تابوی بکارت و تجربه جنسی، شب زفاف را در زندگی مردا

های این  نویسنده  نیز ای عاطفی برای همیشه از بین برود و یا شروع شود. در داستانشود كه در این شب رابطهكند و گاه این موضوع باعث میمّ میمه

رود: می كند وشود كه شوهرش شب عروسی فرار می، داستان پیرزنی به تصویر كشیده می«كولی كنار آتش»شده است: درگاهی به این موارد اشاره 

ای به خانه بیاورم. پدر هم خواست باكرهكرد. میگذاشت. شیون میخواستمش. اما مادرم نمیداماد]گفت[: هفده ساله بود شویش را مار گزیده بود. می»

پدرم نفرینم كرد و توی چشمان توانستم به او نزدیک شوم.... مادرم نیامد، دیدمش.. بیوه بود، نمیكنی... دورا دور میگفت كه ما را سرافکنده میمی
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 كشیدم، انگار كار زشتی كردهشد... پیرزن همان شبانه گریخت.. از مردم خجالت میای بود كه ساعت به ساعت بیشتر میبودند خنده كسانی كه آمده

 (129: 137۸پور،)روانی .«باشم

اند شکسته ادی كه تابوها راتیّ مردگان پس از مرگ خود نیز دست از سر افرها، باعث ترس شده، حپا گیر و زیرپا گذاشتن آن وهای دست تسنّ     

كنم  ایم را كه كجپاند، اشتهكند. خیلی وقت است كه روزها نگهبان گذگوش كن این صدای مادر اوست، این هم پدرش كه او را نفرین می»دارند: برنمی

 (131-133: 137۸پور، )روانی. «كنند...همه را بیدار می

ت ذراندن تعطیلاست. وی برای گاكشد كه در شیراز دانشجوی پزشکی ای به نام مریم را به تصویر می، دختر روستازاده«سنگهای شیطان»پور درروانی    

كره ماندنش ابدختری كه با  دایه پیر، شود كهه میشود و متوجّهای سرد روستاییان مواجه میا با برخورد و نگاهامّ ،گرددپایان ترم نخست به روستا باز می

فایده بود. از یخشم زنان ب م در برابرهای مریمقاومت هم به زنا نموده است...است او را متّ دل جنّ سیاه را به دست آورده و شرشّ را از سر مردم وا كرده

دی..... آبادی بلند كررات رو س..ننهخانم دكتر....»و گفت: همین رو تن به دست زنان سپرد و دایه كار خود را شروع كرد. كارش كه تمام شد مریم را بوسید 

 (19: 1369پور، )روانی .«رو سربلند كردی
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گویی تمام  ،ایینازواجهه با ند و هنگام مترسنباشد اما از آنجا كه زنان همواره و به دلیلی ناخودآگاه از این اتفاق می« تابو»شاید این مورد به تنهایی     

ا خانه خود فتد و شوهر یشان بیندگیزترسند اتفاق بدی در های تابویی دارند و آنان میهای ساختاری با ترساند، شباهتهویتّ زنانه خود را از دست داده

ر آثار داستانی ای كه دونهبه چند نم با این توضیحدارد مقابله كنند. « تابو»كنند تا با این دو امر كه برای زنان حکم را از دست بدهند. لذا هر كاری می

 ، كه مبادا برد، بوبونی زن ناخداعلی نازا بود و همواره در ترس و اضطراب به سر می«اهل غرق»شود: در رمان یافت شدند اشاره می

  .های دریا شویش را از چنگش دربیاورند و  نازایی او را به رخش بکشندآبی

 شم او دست درچدید كه دور از تركید. ناخدا علی را میكرد و دلش از بغض میهایش درد میجوید، آروارهر از همیشه سقزش را میتبوبونی محکم»    

ر دهای سال الشت بسازد و سهای ریز و درها عروسی كند و بچهترسید ناخداعلی با یکی از آبیترسید، میزند میخندد و گپ میدست آبی دریایی می

 ۀ( در قص3۸ّ: 136۸پور، روانی) .«رسیدها به دادش نمیكدام از طلسمشد. اجاقش كور بود و هیچدار نمیب از زنی بگوید كه در آبادی داشت و بچهته آ

ادر م»ست ندهند: دانشان را از تا شوهر ،شوندل میشوند به جادو و طلسم متوسّدار نمی،  نیز زنانی كه بچه«كنیزو»های از مجموعه داستان« هاآبی»

وست بداره.. وهرش اونو دشتیش تا آبزرگ طلسم هم داره، دوتا آدمک آهنی یکی زن و یکی مرد... بوبونی صد بار تا حالا اونا رو قرض گرفته تا بذاره زیر 

را  وی آینه خودشاش جلهمه وسازد یهایی مثل بوبونی دارند كه بچه نمتونند مردها را توی خونه نگه دارند. مردهایی كه زنهای آهنی فقط میآدمک

 (4۸-49: 1367پور،)روانی. «كنددرست می
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رای بهای مجددّ جدیگری ازدوا وای نامشروع داشتن با چندین شریک جنسی است های مجددّ برای زنان یا رابطهاین امر دو حالت دارد. یکی ازدواج     

 ۀر جامعدا امّ ،داردنفعاتی ت دجنسی داشتن با چندین زن است. ازدواج برای زنان از نظر شرعی تا آخر عمر حلال است و هیچ محدودیّ ۀمردان یا رابط

كند ا میسی جرأت پیدكهمین كمتر  گیرند  و برایقرار می« تابو»كنند، تحت قوانین ایران و طبق قانون عرف، زنانی كه بیش از یک یا دو بار ازدواج می

اوان تبرای اینکه  وگیرد ق میكند و بعد طلاخانه هستند كه یکی از دختران دائم شوهر میهم ،چند دختر با هم« كولی كنار آتش»كه آن را بشکند. در

ه كفاش است كم ن شوهرش هدهد حتیّ آخریطلاقش می زور به دارد وگوید هیچ مردی او را به مدت طولانی نگه نمیشکست تابو را بدهد نویسنده می

 حاضر نیست برای او اتاقی اجاره كند و او را به عنوان همسر بپذیرد:

طش نبود، پولی در بسا افروزود. گلرگذارد و میافروز گفت: از كارخانه اخراج شده و حالا باید چکار كند؟ چون كه كفاش اگر بداند بیکار است میگل»    

 ( 224: 137۸پور، )روانی .«رفتكرد و صبح میمی خورد، كارش را غذایش را می آمد،داد شب تا شب میمرد هم خرجی نمی

است و تاوان آن یا مرگ است یا  باشد كه دیگر وارد حریم تابوی بزرگ زنا  شده های جنسی متعدد داشتههای مجدد، شریکاگر زنی به جای ازدواج    

تواند همزمان هم اتفّاق بیفتد كه به حکم شرع، مجاز و در حدّ مستحب است. اگر به مردان باشد مید برای های مجدّ چیزی در حدّ مرگ. اگر ازدواج

د مردان، در عرف های مجدّابویی كه برای زنان است تاوان ندارد. به هرحال با وجود حمایت شرع از ازدواجت جنسی صرف باشد نیز، هم كفو ۀرابط  صورت

زنان كه ناخودآگاه از یک رقیب فرضی  ۀشوند و همحرمت و پرهیز قرار دارد زیرا مردان با این كار به تابوی زن نزدیک می ایرانی هنوز این اتفاق در ۀجامع

ا نکته این گیرند و از نیروی خطرناک او در امان نخواهند ماند. امّترسند، در واقع در معرض تماس با این تابو قرار میبرند و از مواجهه با آن میرنج می

-عاطفی و جنسی اندیشیده تاوان پس نمی ۀدهد. مردی كه به نفر سومی در رابطاست كه در فرهنگ ایرانی در این مورد، شخص تابوشکن تاوان پس نمی
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ده است ،  زن بدبختی كه شوهرش ازدواج مجدد داشته و به اجبار او را طلاق دا«كولی كنار آتش»برد. در شود و رنج میشکند، تحقیر میدهد. زن می

 ( 211: 137۸پور،)روانی .«چقدر نذر و نیاز كردم كه هیچکی نفهمه چقدر تو اتاق كتک خوردم و دهنم گذاشتم رو بالش كه صدام در نیاد»گوید: می
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ا زناكاری فروشی یتن ن زن، انگیزهدر آثار نویسندگاترین تابوهای بشری است كه تاوان مرگ یا نزدیک به مرگ دارد. تابوی زنا یکی از نخستین و قوی    

اند از قبیل: میل ادهشان، نشان دان در آثارهای دیگری كه غالباً مرداست و به ندرّت به انگیزه زنان عموماً تنهایی، دربدری و نیاز مالی و اضطرار عنوان شده

 های فساد یا نهن روابط، خااصل از ایحاند. همچنین در آثار زنان به ندرت به فرزندان كردهیا نیاز غریزی، نارضایتی زن یا ناتوانی جنسی شوهر نیز اشاره 

بیشتر  ود عمل نکرده انضوعات نوشتههای بسیاری با این موها مانند نویسندگان مرد كه رماناست. آن های جنسی و ... اشاره شدهها، بیماریخانهفاحشه

كارشان قرار داده و  ان را تاوانبدبختی آن اند. اكثراً نیز پایان دردناک و زندگی توأم بااز یک رمان به این موارد نزدیک شدههایی در داستان كوتاه یا صحنه

ر پا ه را زیهای قبیلنتسولی را كه ك، سرانجام آینه دختر «كولی كنار آتش»پور در اند. منیرو روانییا به واسطه توبه و كفاره، تزكیه و تطهیرشان كرده

ی و اوان دوچرخهحتیّ ج گذاشته است به صورت آوارگی، تنهایی و دربدری به تصویر كشیده است. هركسی از راه رسیده نظر و پیشنهادی به او داده

 ند:بینی كرد یشپه را برایش كردند همین آیندمی شناختندش و زن و بچه داشتند. حتیّ وقتی اهالی قبیله او را تنها و زخمی ترکهایی كه میتاجیک

 گویی كار چه كسی است؟تو می  -»

 ها[ ها، مهمانها ]غریبهیکی از مانس -

 پس روزگار آینه شکسته است -

 دهند.كار پول خوبی میها برای اینگیرد.... تاجیکنه كسب و كارش توی شهر بالا می-

 (37: 137۸)همان، .«اگر زنده بماند -

طعاً راضی قباشد  داشتهلی در بساط نرا راضی كنند این است كه به او پول ندهند اگر پو« آینه»ن تنها راهی كه بتوانند از دیدگاه مردان در این رما     

-ل نمیای این كه پوزند. نه بریمزند، مشت كشد، لگد میزند، فریاد میدهد، جیغ میهم تا جایی كه در توان دارد رضایت نمی« آینه»ه خواهد شد. البتّ

 رسی نداشت ورد، دیگر تكداد، اگر اراده میترسد فقط از این جهت كه دلش آنجا نیست. دلش در گرو كس دیگری است اگر دلش رضا مییا میخواهد 

ا كه او خود ود چرب ه او گفتهمادرش ب طور كه در قبیله و در زیر سایه چادر اقوامش نیز به دنبال ندای دلش بود. این را بارهابه مردان  هم فهماند. همان

 فدای سرسپردگی در برابر سنت قبیله بود: 

ن را با دو دست آ را شل كرد و هایش را درآورد. بند دهانۀ مشکمشکی برداشت. از میان چادرها گذشت... در پس و پناه نخلی تنومند لباسآینه[ ]»    

شم پدر را قافله كه چ دان تشنهها مردی بود از مرمای نگاهی از پشت نخلبالا گرفت، گلوی مشک را رها كرد، با دهان باز زیر خنکای آب نفس كشید. گر

سنگ نه خود را گراكین خاطر بود گفت، نه به اكرد از دور و اگر آری نمیگفت فقط نگاه میآمد حتیّ سخنی نمیبود... كاری از دستش برنمی دور دیده

ندگی به زه از تسلیم د، آن زمان كدابود. وقتی كه دیگر جان می ت گوش كنی آینه.... مادر گفتهخواند و باید به صدای دلای نمیدانست، دلکش ترانهمی

رمساری را از شود. شیطنت، د سیراب شبود.... گذاشت تا چشمان سیاه از آن هركسی بو بایدها و نبایدها پشیمان بود، آن زمان كه قانون قافله را پوچ دیده

گویی و چه یها مر قصهّردان دیگمروی و در گوش ربودن تصاویر را با خود ببرد، هركسی كه هست، هركسی كه بود... حالا می یادش برد.... بگذار تا لذتّ

 ( 17-1۸)همان: .«رقصد بلکه.... بلکه...تر كه بدانید آینه نه تنها خوش میخوش

جبور به ما بشکنی چه ه خود تابو ركند چا نتیجه هیچ فرقی نمیامّ ،کنی ندارد، حکایت زنی ناچار و ناگزیر است. خود زن میلی به تابو ش«كنیزو»اما     

ابو شکن و یا قصد ت انگیزه شود بر اساسشکستن باشی بالاخره مکافاتش را باید تحملّ كنی. تابوی زنا، بقدری حرمت دارد كه وقتی زیرپا گذاشته می

مجازات دادن او  ودند نیز درو یاری نمتگیرند. حتیّ مردانی كه در شکستن تابو به بلکه بر اساس آنچه از ابتدا تعیین شده تاوان می ،شوندمجازات داده نمی

ه با از مردانی ك كدامهد و هیچدتاوان پس می« كنیزو»فقط  ، «كنیزو»در داستان  ای كه وجود دارد این است كهاجتماعی و زنانه ۀشوند و نکتشریک می

نامند و حتیّ می« سلیطه»ا كنند. او ریماست پرهیز  كه حالا خود نیز تابو شده« كنیزو»بینند، زنان نیز از اند از نتایج این تابو شکنی آسیبی نمیاو بوده

ش رو ا جد و آبادتكرده؟ بگو  قالبكدام قرمساقی اینجا رو به تو »شود چون خطر تماس وجود دارد: كند نیز تابو میای كه از آن گذر میمحله و كوچه

ادر نانجیب کنم. بچه: مانجیبی ننتو خرجی منو بده تا  -بدم دست زنش... روزهای اول مادر دو سه بار جلویش ایستاده بود: نانجیب باید از اینجا بری. 

 .«هتونه بشمی گه بخوادابابات هم -بابام هس؟   یعنی این كه صدتا شوهر داره از صدتا هم بیشتر. تمام مردهای دنیا شوهر اون هستن.-یعنی چه؟ 

 (9- 12: 137۸پور،)روانی

رفیق  . بابافیقم بوده...ربلندش كنم.  گیرد كه بذار خودمسپور محل گاری میاره تا نعش كنیزو را بذارن تو گاری. مرد مست یقه سپور را می»و در پایان     

 ( 23)همان:  .«س، بلندش كنین صدای اذان از گلدسته مسجد میادنحوست مرده -شه همه بوده ول كنین. آخرش سر نعش دعوا می
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وبه، صدقه تد با كفاره، شوارد اما میشود تاوان و مکافاتی درسد صدای اذان، نوعی تطهیر ناپاكی كنیزو باشد. چراكه هر تابویی كه شکسته میبه نظرمی    

 رسد.دهد و به طهارت میتن تابویش را با بدبختی و مرگ زودهنگام میتاوان شکس« كنیزو»و قربانی آن را جبران كرد. 

دخدا ود. منصور، كشین دو تن میكنند كه پس از رسوایی منجر به ازدواج ا، منصور و نباتی ، دور از چشم مردمان جفره، زنا می«اهل غرق»در رمان     

 كند:زایر را از این عمل خود با شرمساری آگاه می

شمان چكه دور از  شربت جادویی ای نکرد. فقط در یک كلام گفت: كه یک روززایر، منصور را زیر دم لقمه گرفت و او از ترس آبرو كوچکترین ناله»     

-احمد حکیم می یرت كرد...زاسیربی زایر از مردان مو بور گرفته بود شهوت او را چنان هار كرد كه عصمت خود و آبادی را درید و نباتی دخت زایر غلام را

قدر كه انمان جفره همذهن مرد ای سر او را بیخ تا بیخ خواهد برید. دردانست كه  زایر غلام اگر قصۀّ شرمساری دختش را بداند بی هیچ ترس و واهمه

 (155: 136۸پور،)روانی .«اعتبار بوددلدادگی اعتبار داشت ناپاكی بی

 

 تابوی عشق -7-1-1-2

یا به  ز عشق كند وود و یا ابراشود. به عبارت دیگر عشق برای زنان تابوست و لاغیر. هر زنی كه عاشق بشبودن ناشی میعشق تابویی است كه از زن    

 وسوایی با ر طا و عاشقیاست كه باید تاوان پس دهد. عشق برای زنان همواره با گناه و خ ای وارد شدهعشق و عاشقی فکر كند، به حریم ممنوعه

تی و وع رنج و سخنهر   ۀماداست و آنقدر این تابو و باور ذهنی قوی است كه در بسیاری موارد نیز شخص خطاكار، خود را آ خطاكاری یکسان فرض شده

نان و زتیّ عشق به حاست كه  داند. از سوی دیگر باور به شیطانی و اهریمنی بودن ذات زنانه و تابو بودن زنان در برخی جوامع آنقدر قویتاوان می

ذلیلی و خواری  ن  اصطلاحاًا به زنارهر نوع اختیار و قدرت  ۀكنند و افاضسرسپردگی به آنان را در ردیف وسوسه و گناه دانسته و به شدتّ از آن پرهیز می

ان و افراد شق به قدیّسو مادر، ع د عشق به پدراند ماننها چه از سوی مردان چه از سوی زنان مبراّ تقدیس شدهدانند. در این میان برخی ابراز عشقمی

است. « نسیما»عشق به« آینه»نیز، گناه«  كولی كنار آتش»در داستان  شود.خاص كه در این موارد اگر نظری خلاف این باشد تابوشکنی محسوب می

شق ع»یا فقط« نه دلت گوش كبتنها » شنود كهرش را میكشاند. هرچند آینه بارها صدای مادای كه دل آینه را از قبیله به شهر میمرد مهمان غریبه

 ن قبیله است.رار از قوانیو ف« عشق»و... اما تمام بدبختی آینه و رانده شدن و دربدری او نتیجۀ همین نزدیک شدن او به تابوی« كندزنان را یکجانشین می

تکه اس تکههمند او را با دفشود كه وقتی شش برادرش میمرموز و ساكت میای عاشق غریبه« فانوس»پور، دختركی به نام روانی« های زردطاووس»در 

 شود.او می انی و بدبختیهاست كه باعث سرگردنیز، عشق آینه به مانس« كولی كنار آتش»درشمارند. و تاوان عشق او را مرگ دردناک میكنند. می

 توان چنین نشان داد:میرا  انواع تابوی زن پور ازمندی روانیبه طوركلی میزان بهره
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 نتیجه سخن -3    

 ۀه ریشكینی مشخص شد ات و نواهی دیابی برخی منعیدر بررسی تاریخ و منشاء تابوها و نیز انواع تابوهای رایج میان اقوام مختلف از یک سو و ریشه     

شدت  ور نوع تابو بتماعی اج ۀبسیاری از احکام و باورهای مذهبی با بسیاری از تابوهای بدوی اقوام بومی یکسان است و عواملی چون جنسیتّ و طبق

ا در آثارش رخود یرامون پ ۀر جامعپور به عنوان یک زن از دیدگاه جنس خود، فرهنگ، آداب و رسوم و افکاتابوشکنی تأثیر دارد. به طوری كه منیرو روانی

از  یران، امعاصر  ۀجامع نامیممی سانسور شده ۀهای انجام شده و با استناد به متون داستانی كه ما آن را جامعاست. طبق بررسیدر آورده به رشته تحریر

ریم آنان حر پرده، به راحت و گاه دگاه با ص زناست كهتوان؛ تابوی ها  میدر گیر تابوهای زیادی است كه مهمترین آنپور به عنوان یک زن، دیدگاه روانی

 آشکار آن.  ولفان نهان كشد كه  در آن افرادی مطیع  این تابوها هستند و افرادی تابو شکنان و مخاای را به تصویر میگذارد و جامعهپا می
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The Taboo of Woman and its reflection in the works of Moniro Ravanipour 
 

    Abstract 
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     Taboos, meant as the sacred bans, are the primary human laws which later became the roots for ethical and 

religious bans. Fictional texts are one of the contexts of recognition and investigation of the taboos. Fictional 

literature is based on the various factors including personal experiences and subjectivity and social realities and the 

taboos of a society are rooted and being affected by these factors. Moniro Ravanipour is one of the contemporary 

writers that has referred to common taboos in Iranian society as a woman by studying her society culture, customs 

and traditions. In this article, at first, taboo has been explained and then its objective examples in the fictional texts 

have been studied and mentioned. The results showed that the taboo of woman is divided into various indicators 

including adultery, remarriage, virginity, divorce and traditional marriage that infertility is one of the broad taboos 

of Iranian society in Ravanipour point of view.  
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